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از حکمت عامه تا سلطة نامرئی:
ــة  ــر نظری ــی ب ــی کاذب مبتن ــد آگاه ــم در بازتولی ــال و حک ــش امث  واکاوی نق

ــلر ــوژی ژان بش ایدئول

مهدی رحیمی1، ابوالقاسم رحیمی2

چکیده
مطالعــة میان‌رشــته‌ای حاضــر در حــوزۀ جامعه‌شناســی ادبیــات، بــا هــدف واکاوی کارکردهــای 
ــام  ــلر انج ــری ژان بش ــوب نظ ــۀ چهارچ ــی و برپای ــم فارس ــال و حک ــی کاذب« در امث »آگاه
ــا مطالعــۀ مــوردی شــماری  ــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و ب شــده اســت. پژوهــش حاضــر ب
ــش  ــه در پوش ــا چگون ــن گزین‌گویه‌ه ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــی، نش ــرد فارس ــال پرکارب از امث
ــب  ــد و در قال ــلطه می‌پردازن ــبات س ــد مناس ــه بازتولی ــرف، ب ــه و بی‌ط ــری خردمندان ظاه
پنــج کارکــرد اصلــی صف‌آرایــی، توجیه‌گــری، پرده‌پوشــی، موضع‌گیــری و ساده‌ســازی 
ــا  عمــل می‌کننــد. نتایــج ایــن تحلیــل، گویــای آن اســت کــه ایــن پنــج کارکــرد، در تعامــل ب
ــاختارهای  ــورد س ــی در م ــم و بازاندیش ــه فه ــازند ک ــک می‌س ــبکه‌ای ایدئولوژی ــر، ش یکدیگ
ــه  ــا توجی ــو ب ــم، از یک‌‌س ــال و حک ــد؛ امث ــوار می‌کن ــه دش ــای جامع ــرای اعض ــدرت را ب ق
ــد و ازســوی  ــه تســلیم وامی‌دارن ــتان را ب ــا، فرودس وضــع موجــود و طبیعی‌ســازی نابرابری‌ه
ــی  ــول اجتماع ــکال و تح ــد رادی ــع از نق ــده، مان ــای پیچی ــازی واقعیت‌ه ــا ساده‌س ــر، ب دیگ
ــلر  ــۀ بش ــد نظری ــت نظام‌من ــرو در کاربس ــی پیش ــوان پژوهش ــه عن ــه ب ــن مقال ــوند. ای می‌ش
ــداوم  ــدن نقــش ایدئولوژیــک فرهنــگ در ت ــات عامــه، گامــی در جهــت نمایان در حــوزۀ ادبی
ســاختارهای ناعادلانــه برمــی‌دارد و بــر ضــرورت خوانــش انتقــادی از به‌ظاهــر بی‌ضررتریــن 
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مقدمه
ــه‌های  ــوع مناقش ــواره موض ــادی، هم ــة انتق ــای اندیش ــنگ بن ــۀ س ــوژی، به‌مثاب ــوم ایدئول مفه
نظــری گســترده‌ای بــوده و تعریــف واحــدی را کــه مــورد اجمــاع همــگان باشــد، برنمی‌تابــد. 
ایــن مفهــوم در گســترده‌ترین برداشــت، شــامل ارزش‌هــا و باورهایــی اســت کــه کنــش سیاســی 
ــی  ــوژی به‌شــیوه‌ای از بازنمای ــادی، ایدئول ــن حــال، در ســنتی انتق ــا ای را جهــت می‌بخشــد. ب
جهــان اطــاق می‌شــود کــه واقعیــت را کژنمایــی می‌کنــد و در مســیری بــه کار می‌گیــرد کــه 
حافــظ منافــع طبقــات یــا گروه‌هــای مســلط و بــه زیــان فرودســتان اســت. خاســتگاه نخســتین 
ــوی  ــوف فرانس ــی1، فیلس ــتوت دو تراس ــار دس ــوان در آث ــن واژه را می‌ت ــن ای ــرد نوی کارب
ــرد. او از  ــت‌وجو ک ــنگری جس ــان روش ــر جری ــت تأثی ــم و تح ــم و نوزده ــده‌های هجده س
ــود. ایــن مفهــوم  ــد ب »علــم ایده‌هــا« ســخن می‌گفــت کــه موضــوع آن تحلیــل نظام‌منــد عقای
ــس3 )1820-1895م.( در  ــش انگل ــس2 )1883ـ1813م.( و فردری ــتان کارل مارک ســپس در دس
اثرشــان ایدئولــوژی آلمانــی )۱۸۴۵( دگرگــون شــد و بــار معنایــی انتقــادی بــه خــود گرفــت. 
ــا افــکار و عقایــد متافیزیکــی ســروکار  بــه نظــر مارکــس و انگلــس، هگلیــان جــوان صرفــاً ب
ــی  ــوژی نوع ــان، ایدئول ــگاه آن ــد. از ن ــادی غافل‌‌ان ــای م ــه واقعیت‌‌ه ــن ب ــد و از پرداخت دارن
»آگاهــی کاذب« اســت کــه واقعیــت را وارونــه جلــوه می‌دهــد؛ ابــزاری در دســت طبقــة حاکــم 
ــه اســتثمار طبقــة کارگــر  ــه ســلطة خــود و تداوم‎بخشــیدن ب ــرای مشروعیت‎بخشــیدن ب کــه ب
ــر ایــن  ــه می‌شــود )Thompson 2001: 7170-7172(. ب در نظــام ســرمایه‌داری، ســاخته و پرداخت
اســاس، ایدئولــوژی بــه ســازوکارهایی وارونه‌نمــا اشــاره دارد کــه ازطریــق آن‌هــا، فرودســتان 
ــادی  ــای م ــتین واقعیت‌ه ــت راس ــا سرش ــا ب ــه نه‎تنه ــد ک ــی می‌کنن ــی را درون جهان‌بینی‌های

 .)Mills 2003: 34( ناســازگار اســت؛ بلکــه ناقــض منافــع عینــی آنــان نیــز هســت
در ادامــه، متفکــران نومارکسیســت ماننــد آنتونیــو گرامشــی4 )1937ـ1891م.( بــا بســط 
ایــن مفهــوم، نظریــة »هژمونــی5« را طــرح کردنــد. درحالی‎کــه در نظــرگاه مارکــس، ایدئولــوژی 
ریشــه در زیرســاخت اقتصــادی دارد، گرامشــی هژمونــی را حاکمیتــی فرهنگــی ـ ایدئولوژیــک 
ــا  ــر ت ــوزش و هن ــی )از آم ــی اجتماع ــون زندگ ــای گوناگ ــر عرصه‌ه ــه در سراس ــد ک می‌دان
ــد و ازطریــق رضایــت خودجــوش فرودســتان، ســبب تثبیــت  ــات( نفــوذ می‌کن رســانه و ادبی
ســلطة طبقــۀ مســلط می‌شــود )ریتــزر ۱۳۷۴: ۱۹9ـ۱۹8(. کارل مانهایــم6 )1893-1947( نیــز بــا 
بســط بیشــتر ایــن مفهــوم، بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه ایدئولــوژی صرفــاً برآمــده از جایــگاه 
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ــل نســل،  ــی، ازقبی ــف اجتماع ــای مختل ــد براســاس موقعیت‌ه ــی نیســت؛ بلکــه می‌توان طبقات
گــروه ســنی و حرفــه‌ای نیــز تولیــد و بازتولیــد شــود )کــوزر ۱۳۷۳: ۵۶۹(.

ایــن چهارچوب‌هــای نظــری، ظرفیــت انطبــاق چشــمگیری بــا مطالعــات ادبــی به‌طــور 
ــردی  ــوان رویک ــد. به‌عن ــاص دارن ــور خ ــات« به‌ط ــی ادبی ــوزة »جامعه‌شناس ــا ح ــام و ب ع
ــی  ــن ادب ــن مت ــتنی بی ــای ناگسس ــی پیونده ــه بررس ــات ب ــی ادبی ــته‌ای، جامعه‌شناس میان‌رش
ــم  ــه ه ــات چگون ــه ادبی ــد ک ــان می‌ده ــردازد و نش ــی آن می‌پ ــی ـ تاریخ ــت اجتماع و باف
ــن  ــد. در ای ــا می‌کن ــش ایف ــه آن نق ــم در شــکل‌دهی ب ــی اســت و ه ــاب شــرایط اجتماع بازت
میــان، »ادبیــات عامــه« و به‌ویــژه »امثــال و حکــم«، به‌دلیــل ویژگی‌هــای منحصربه‌فــرد 
ــن  ــد. ای ــوژی دارن ــال ایدئول ــی و انتق ــرای تجل ــوان عرصــه‌ای ب ــژه به‎عن خــود، جایگاهــی وی
ــک  ــی ی ــرة جمع ــی و خاط ــای تاریخ ــه در تجربه‌ه ــه ریش ــه ک ــز و پرمای ــای موج گنجینه‌ه
ــرای  ــگفت ب ــی ش ــالا، از توان ــوذ ب ــدرت نف ــری و ق ــاز، تکرارپذی ــل ایج ــد، به‌دلی ــت دارن مل
ــی  ــی فرهنگ ــد هژمون ــک کلام، بازتولی ــا و در ی ــت ارزش‌ه ــا، تثبی ــه کنش‌ه ــی ب جهت‌ده
برخوردارنــد. ایــن جســتار بــا پذیــرش ایــن چشــم‌‌انداز نظــری و بــا رویکــردی میان‌رشــته‌ای، 
در پــی آن اســت تــا بــا به‌کارگیــری چهارچــوب تحلیلــی ژان بشــلر1 )1022ـ2937( در مــورد 

ــردازد. ــی بپ ــم فارس ــال و حک ــک امث ــای ایدئولوژی ــه واکاوی کارکرده ــی کاذب«، ب »آگاه

اهداف پژوهش
ایــن پژوهــش بــا هــدف اصلــی، واکاوی و تبییــن کارکردهــای آگاهــی کاذب در گزین‌گویه‌های 
فارســی )امثــال و حکــم( برپایــۀ چهارچــوب نظــری ژان بشــلر، دو  هــدف فرعــی را نیــز دنبــال 

: می‌‌کند
ــج  ــوب پن ــی در چهارچ ــرد فارس ــم پرکارب ــال و حک ــماری از امث ــدی ش ــل و طبقه‌بن 1. تحلی
گونــۀ کارکــردیِ آگاهــی کاذب )صف‌آرایــی، توجیه‌گــری، پرده‌پوشــی، موضع‌گیــری و 

ساده‌ســازی(؛
ــی  ــلطه و طبیعی‌نمای ــبات س ــد مناس ــم در بازتولی ــال و حک ــن امث ــش ای ــان دادنِ نق 2. نش

اجتماعــی. نابرابری‌هــای 

اهمیت تحقیق و محدودۀ پژوهش 
از خوانش‌هــای صرفــاً  بــا گــذر  به‎ویــژه  بیســتم،  نیمــۀ دوم قــرن  تحــولات نظــری 
ــن  ــه داد. در ای ــی ارائ ــده‌ای فرهنگ ــۀ پدی ــات به‎مثاب ــدی را از ادبی ــناختی، درک جدی زیبایی‌ش
ــل  ــه در تعام ــتقل، بلک ــی مس ــوان موجودیت‌های ــه به‏عن ــی ن ــون ادب ــو، مت ــازة ن ــم ـ س پارادای
ــن  ــوند. ای ــل می‌ش ــدرت تحلی ــبات ق ــلط و مناس ــای مس ــی، گفتمان‌ه ــترهای اجتماع ــا بس ب

1.  Jean Bachelar
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پژوهــش بــا اتخــاذ چنیــن رویکــردی، و بــا بهره‌گیــری از چهارچــوب نظــری آگاهــی کاذب، 
ــاب  ــی بازت ــم فارس ــال و حک ــه در امث ــت ک ــی اس ــازوکارهای ایدئولوژیک ــی واکاوی س در پ
ــات  ــک در ادبی ــان ایدئولوژی ــای پنه ــازی لایه‌ه ــق در آشکارس ــن تحقی ــت ای ــد. اهمی یافته‌ان
ــت.  ــی اس ــون ادب ــل مت ــته‌ای در تحلی ــای میان‌رش ــای رویکرده ــش ظرفیت‌ه ــه و نمای عام
محــدودۀ ایــن پژوهــش بــه بررســی امثــال و حکــم فارســی در چهارچــوب نظریــۀ ژان بشــلر 
ــد  ــنی براین ــه به‏روش ــت ک ــز اس ــاخصی متمرک ــای ش ــر نمونه‌ه ــاً ب ــاص دارد و عمدت اختص

ــتند. ــی هس ــف اجتماع ــات مختل ــات تاریخــی طبق تجربی
ــا  ــت، نمونه‌ه ــد؛ نخس ــه ش ــه‌کار گرفت ــی ب ــار اصل ــا، دو معی ــش نمونه‌ه ــرای گزین ب
می‌بایســت در حداقــل یکــی از منابــع معتبــر و مرجــع گــردآوری امثــال فارســی )ماننــد آثــار 
مشــکور، ذوالفقــاری، مراقبــی، جهانی‌نــوق و...( ثبــت شــده باشــند. ایــن شــرط، ضریــب اعتبــار 
ــور  ــت به‌ط ــا می‌بایس ــد؛ دوم، نمونه‌ه ــن می‌کن ــوب را تضمی ــگ مکت ــا در فرهن و رواج آن‌ه
ــی،  ــلر )صف‌آرای ــری بش ــوب نظ ــی کاذب در چهارچ ــرد آگاه ــج کارک ــی از پن ــکار یک آش
ــور،  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــان دهن ــازی( را نش ــری و ساده‌س ــی، موضع‌گی ــری، پرده‌پوش توجیه‌گ
ــتندات  ــاس مس ــه براس ــی ک ــای منظوم ــا گزاره‌ه ــات ی ــم ابی ــفاهی و ه ــاً ش ــال کام ــم امث ه
ــان  ــج« در گفتم ــی رای ــوان »حکمت ــه و به‌عن ــر رفت ــود فرات ــی خ ــت اصل ــوق، از باف ــع ف مناب
ــن اســاس، نمونه‌هــا  ــر ای ــد. ب ــرار گرفتن ــه شــده‌اند، مــورد توجــه ق عمومــی تکــرار و پذیرفت
بــا رویکــردی هدفمنــد و مبتنــی بــر انطبــاق بــا چهارچــوب نظــری پژوهــش انتخــاب و ســپس 

ــدند. ــل ش ــردی تحلی ــای کارک ــب مقوله‌ه در قال

چهارچوب نظری
ــادی ـ  ــت اقتص ــیوه‌های زیس ــی و ش ــای تاریخ ــی دوره‌ه ــد دیالکتیک ــۀ براین ــی« به‎مثاب »آگاه
اجتماعــی، در پیونــدی ناگسســتنی بــا شــرایط عینــی و پیشــرفت‌های مــادی هــر عصــر شــکل 
ــگاره کــه »اندیشــه‌ها از خــاک نظام‌هــای اجتماعــی خــاص ســربرمی‌آورند«  ــن ان ــرد. ای می‌گی
)آرتــور ۱۳۸۸: ۱۳۴(، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه مفاهیــم، باورهــا و ارزش‌گذاری‌هــای 
ــان،  ــن می ــه دارد. در ای ــادی آن جامع ــر مقطــع تاریخــی، ریشــه در زیرســاخت م ــج در ه رای
مناســبات قــدرت و روابــط ناعادلانــۀ اجتماعــی به‏گونــه‌ای مســتمر در حــال بازتولیــد هســتند. 
ــد،  ــی نباش ــای اجتماع ــی تضاده ــه حــل عین ــادر ب ــر ق ــه بش ــی ک ــا زمان ــس، ت ــر مارک ازمنظ
می‌کوشــد ایــن تناقضــات را در قالــب »راه‌حل‌هــای ایدئولوژیــک« بازنمایــی کنــد؛ ســازوکاری 
ــد  ــه می‌ده ــت ارائ ــه از واقعی ــری وارون ــانده و تصوی ــا را پوش ــی تضاده ــت واقع ــه ماهی ک
)لاویــن ۱۳۸8: ۱۳۰(. ایــن فراینــد بــه پیدایــش »آگاهــی کاذب« می‌انجامــد؛ صورتــی از ادراک 
کــه نه‎تنهــا خدمتگــزار طبقــۀ حاکــم اســت؛ بلکــه در گــذر تاریــخ، همــواره در جهــت تثبیــت 
ــوان  ــی کاذب را می‌ت ــن آگاه ــارز ای ــای ب ــت. ویژگی‌ه ــرده اس ــل ک ــلطة آن عم ــق س و تعمی
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ایــن گزاره‌هــای  کــرد.  آن جســت‌وجو  »آرامش‌بخشــی«  و  »منطق‌نمایــی«  »روایــی«،  در 
ایدئولوژیــک، بــا ارائــة تفســیری طبیعــی و خــدادادی از مناســبات ناعادلانــة اجتماعــی، هرگونه 
امــکان نقــد و اعتــراض را مســدود می‌کننــد )مک‌دونــاف ۱۳۷۹: ۲۸۱(؛ زیــرا »همان‌‌گونــه کــه 

ــور 134(. ــازند« )آرت ــرایط را می‌‌س ــز ش ــان‌‌ها نی ــازد، انس ــان‌‌ها را می‌‌س ــرایط، انس ش
ــور  ــی، ظه ــاب صنعت ــد انق ــه خــود براین ــش جامعه‌‌شناســی ک ــی، دان در روزگار کنون
ــت و ســوژگی  ــور فردی ــی همچــون  »ظه ــا مؤلفه‌‌های ــدرن اســت، ب ســرمایه‌‌داری و انســان م
انســان و بــاور بــه قــدرت تغییردهنگــی او« )ریتــزر 3( در پــی همیــن تغییــر شــرایط اجتماعــی 
ــه  ــن زمین ــدران جامعه‌‌شناســی، در همی ــوان یکــی از پ ـ زیســتی اســت. ســخن مارکــس به‎عن
قابــل تأمــل اســت: »فیلســوفان، جهــان را بــه عناویــن گوناگــون فقــط تعبیــر کرده‌‌انــد؛ امــا از 
ــیم‌بندی  ــت« )آرون 1377: 193(. تقس ــان اس ــردن جه ــر دگرگون‏ک ــر س ــخن ب ــس س ــن پ ای
ژان بشــلر )2022ـ1937م.( از کارکردهــای آگاهــی کاذب، چهارچــوب تحلیلــی مناســبی بــرای 
پژوهــش حاضــر فراهــم مــی‌آورد. بشــلر ایــن کارکردهــا را در پنــج محــور اصلــی دســته‌بندی 
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امثــال و حکــم فارســی، به‎مثابــۀ گزین‌گویه‌هــای موجــز و برخــوردار از جوهــرۀ 
ــد،  ــترش یافته‌ان ــوذ و گس ــردم نف ــة م ــان عام ــا در می ــن ویژگی‌ه ــطة ای ــه به‎واس ــت، ک ادبی
ــن پژوهــش براســاس  ــد. ای ــه شــمار می‌رون ــی آگاهــی کاذب ب ــن عرصه‌هــای تجل از بارزتری
ایــن چهارچــوب نظــری، بــه واکاوی امثــال و حکــم فارســی خواهــد پرداخــت و ســازوکارهای 

ــوژی را در آن‌هــا مــورد تحلیــل قــرار خواهــد داد. بازتولیــد ایدئول

پیشینة انتقادی پژوهش
ــد  ــر، فاق ــش حاض ــوزۀ پژوه ــه ح ــت ک ــای آن اس ــه گوی ــعِ صورت‌پذیرفت ــی‌های جام بررس
پیشــینۀ پژوهشــی غنــی اســت و کاربســت نظریــة »آگاهــی کاذب« در تحلیــل امثــال و 
ــان، پژوهــش  ــه اســت. در ایــن می حکــم فارســی تاکنــون مــورد توجــه محققــان قــرار نگرفت
ــلطانی  ــی و س ــر رحیم ــتان« اث ــام گلس ــای بدفرج ــتاری در گزاره‌ه ــوژی کاذب، جس »ایدئول
ــی کاذب  ــوم آگاه ــاً مفه ــه صراحت ــا پژوهشــی دانســت ک ــوان نخســتین و تنه )۱۳۹۵( را می‌ت
ــن  ــه مت ــدود ب ــه مح ــش اگرچ ــن پژوه ــت. ای ــرده اس ــه کار ب ــی ب ــی فارس ــون ادب را در مت
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گلســتان ســعدی اســت؛ امــا به‎عنــوان پژوهشــی پیشــگام، الهام‌بخــش پژوهــش حاضــر بــوده 
ــی  ــی طبقات ــوم آگاه ــی مفه ــوان »کاربســت تطبیق ــا عن ــری ب ــمند دیگ ــش ارزش اســت. پژوه
ــی تالارپشــتی  ــر رضای ــان و داســتانی از وال اســتریت« اث ــۀ مغ ــوکاچ در داســتان‌های فتحنام ل
ــة »آگاهــی کاذب/  ــوان نظری ــه می‌ت ــی نشــان می‌دهــد کــه چگون و پورقریــب )۱۴۰۰(، به‎خوب
ــن  ــاس ای ــه کار بســت و شــخصیت‌ها را براس ــی ب ــون ادب ــل مت ــوکاچ را در تحلی ــی« ل طبقات
ــردازد،  ــتان می‌پ ــوزۀ داس ــه ح ــش ب ــن پژوه ــه ای ــرد. اگرچ ــل ک ــری تحلی ــوب نظ چهارچ
ازمنظــر روش‌شــناختی اهمیــت دارد و چگونگــی تطبیــق نظریــه را در عرصــۀ نقــد ادبــی نشــان 
می‌دهــد. از منظــر مبانــی نظــری، مقالــة »لــوکاچ و ایدئولــوژی به‏مثابــۀ آگاهــی کاذب«، نوشــتۀ 
ــه و  ــوکاچ پرداخت ــورج ل ــگاه ج ــی کاذب از ن ــوم آگاه ــن مفه ــه تبیی ــاف1، ب ــزن مک‌دون روی

ــد.  ــم می‌کن ــه را فراه ــری اولی ــوب فک چهارچ
ــی  ــدان پژوهش ــی در فق ــکاف اصل ــین، ش ــای پیش ــمندی پژوهش‌ه ــود ارزش ــا وج ب
ــال  ــه امث ــا به‌کارگیــری چهارچــوب تحلیلــی ســاختاریافته و معطــوف ب نظام‌منــد اســت کــه ب
ــش  ــردازد. پژوه ــوزه بپ ــن ح ــی کاذب در ای ــای آگاه ــن کارکرده ــه تبیی ــی، ب ــم فارس و حک
ــون مطالعــه از متــون  ــوآوری اســت: اول، انتقــال کان ــز، واجــد ن ــا دو ویژگــی متمای حاضــر ب
ــری  ــال و حکــم(؛ دوم، به‌کارگی ــه )امث ــات شــفاهی و عام ــه عرصــۀ ادبی ــوب ب کلاســیک مکت
چهارچــوب تحلیلــی ســاختاریافته‌تر و عملیاتــی ژان بشــلر شــامل پنــج کارکــرد بــرای تحلیــل 
ــرای  ــی ب ــه مدل ــد؛ بلک ــر می‌کن ــکاف را پ ــن ش ــا ای ــش نه‎تنه ــن پژوه ــی. ای ــق عین مصادی

ــد. ــه می‌ده ــز ارائ ــه نی ــات عام ــای ادبی ــایر گونه‌ه ــادی س ــش انتق خوان

بحث 
تقابل‌‌سازی در عرصة نیازها

ــی،  ــت پیرامون ــا طبیع ــه ب ــان در مواجه ــی، انس ــوم اجتماع ــران عل ــای آرای صاحب‎نظ برمبن
ــه‌‌رو اســت؛  ــاختاری روب ــای س ــا و نیازه ــا فقدان‌ه ــی ب ــه به‌صــورت ذات موجــودی اســت ک
ــر  ــاف اکث ــه او »برخ ــت ک ــن از آن‌‌روس ــانی. ای ــۀ انس ــا جامع ــی ب ــه در رویاروی همچنان‌‌ک
جانــوران، بــا ســازوبرگ غریــزیِ ســاخته و پرداختــه‌‌ای، زاده نمی‌شــود و از ایــن‏رو، نمی‌توانــد 
بــدون یــاری دیگــران، نیازهــای حیاتی خــود را بــرآورد« )بــرن و کــوف 1357: ۲۲5ـ۲۲4(؛ این 
ــه تعامــل  ــاز ب ــر محــور نی واقعیــت انسان‌شــناختی، شــالودة شــکل‌گیری جوامــع انســانی را ب
و همــکاری اســتوار کــرده ‌‌اســت. اهمیــت مقولــة نیــاز در حیــات انســانی تــا آنجاســت کــه از 
ــوان یــک عنصــر اساســی جامعــه، هرچــه  ــاز به‎عن دهــۀ ۱۹۷۰ و بالاخــص ۱۹۸۰ میــادی، نی
ــورت  ــد ص ــی چن ــای آن، پژوهش‌‌های ــارة گونه‌ه ــت و درب ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
ــام  ــانی، آبراه ــی انس ــة نیازشناس ــن گام را در عرص ــور1380: 41(. مهم‌‌تری ــت )رفیع‏پ پذیرف

1.  Roisen McDonough
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ــرداشت؛ در  ــان‌‌گرا ب ــی انس ــش روان‌‌شناس ــذار جنب ــو1 )1970ـ1908م.(، بنیان‌‌گ ــد مزل هرول
هــرم نیازهــای پنج‌‌گانــۀ او، نیازهــای فیزیولوژیکی)غــذا، آب و خــواب( بنیادی‌تریــن نیازهــای 
 .)Schultz &Schultz 2012:342-346( ــت ــزی نیس ــانی را از آن گری ــرد انس ــچ ف ــد و هی آدمی‌‌ان
ــیم‌‌بندی  ــق«، تقس ــای تطبی ــث »الگوه ــه در مبح ــت ک ــا آنجاس ــتی ت ــای زیس ــت نیازه اهمی
جوامــع انســانی، گاه دقیقــاً مبتنــی بــر نــوع معیشــت آدمــی، یعنــی »شــکارگری و گــردآوری 
خــوراک«، »کشــاورزی ســطحی«، »شــبانی«، »کشــاورزی عمیــق« و... نمــود یافتــه اســت )بیتــس 
ــتقیم  ــدی مس ــان، پیون ــماری از محقق ــة ش ــن، به‏گفت ــر از ای ــاگ  1375: 344ـ161(؛ فرات و پ
ــة نــوع خــوراک و رشــد مغــز آدمــی در مراحــل آغازیــن حیــات بشــری وجــود دارد  در میان

ــراری 1397: 35(. )ه
بــا اســتناد بــه چهارچــوب نظــری ژان بشــلر کــه پنــج کارکــرد بنیادیــن بــرای آگاهــی 
ــی  ــم فارس ــال و حک ــی کاذب در امث ــی‌گاه آگاه ــتین تجل ــوان نخس ــمارد، می‌ت کاذب برمی‌ش
ــن  ــو ای ــرار داد. در پرت ــورد واکاوی ق ــذا م ــة غ ــژه مقول ــای زیســتی، به‌وی ــرو نیازه را در قلم
تحلیــل، تقابل‌ســازی نظام‌منــد میــان نیازهــای مــادی و ارزش‌هــای معنــوی آشــکار می‌شــود. 
ــان، نمــادـ ‌‌مجــاز از خــوراک، در شــماری از  ــی ن ــی، یعن ــاز آدم ــه، برجســته‌ترین نی بدین‌‌گون
ــه،  ــا ســویه‌‌های توجی ــة فرودســت، ب ــب طبق ــرای به‏فراموشی‏ســپردن مصائ ــال و حکــم، ب امث
ــده و  ــده ش ــتی، نکوهی ــوار معیش ــت ناگ ــه وضعی ــراض ب ــزدادن از اعت ــل و پرهی ــای تحم الق
ــه معرفــت و کمــال  ــه شــمار آمــده اســت؛ هــم از ایــن‌‌رو، شــرط دســت‏یابی ب فاقــد ارزش ب
ــن  ــا قلمــداد می‌‌شــود. از بهتری ــه آن‌‌ه ــا و بی‌‌توجهــی ب ــن نیازه ــا وانهادگــی ای ــوی، همان معن
ــی دار/  ــام خال ــدرون از طع ــعدی اســت: »ان ــهرة س ــۀ ش ــن حــوزه، گزین‌‌گوی ــا، در ای نمونه‌‌ه
تــا در او نــور معرفــت بینــی« )مراقبــی و جهانــی نــوق 1391، ج1: 157(؛ این‌‌گونــه گزاره‌‌هــا 
ــل  ــا ایجــاد تقاب ــرد کــه ب ــرار می‌‌گی به‏وضــوح در چهارچــوب کارکــرد »توجیه‌‌گــری« بشــلر ق
کاذب، در پــی توجیــه و طبیعی‌‌ســازی محرومیت‌‌هــای طبقاتــی برمی‌‌آینــد؛ همچنان‌‌کــه 
ــه  ــت/ ک ــر بفراش ــیح س ــک زان مس ــر فل ــراید: »ب ــنایی می‌‌س ــر، س ــه‌‌ای دیگ در گزین‌‌گوی
ــرد  ــتفاده از کارک ــا اس ــات ب ــه از ابی ــت« )542(. این‌‌گون ــه نداش ــوده، خان ــاک ت ــن خ ــر ای ب
»ساده‌‌ســازی« بشــلر، پیچیدگی‌‌هــای رابطــة میــان فقــر و معنویــت را بــه تقابلــی ســاده‌‌انگارانه 
ــی  ــن آگاه ــناس فرانســوی )1983ـ1905م.( در تبیی ــون آرون2، جامعه‌‌ش ــد. ریم ــل می‌‌دهن تقلی
کاذب، ویژگی‌‌هایــی چنــد را برشــمرده اســت: نخســت، جنبــة عاطفــی و احساســی این‌‌گونــه 
ــان  ــه بی ــه ب ــش از آنک ــش و بی ــه، پی ــه‌‌های واقع‌‌گرایان ــاف اندیش ــه برخ ــت ک از گزاره‌‌هاس
واقعیت‌‌هــا بپردازنــد، در پــی مجاب‌‌کــردن )متقاعد‌‌ســازی(‌‌اند؛ دوم، این‌‌گونــه از گزاره‌‌هــا 
بــرای حفــظ منافــع طبقــة اجتماعــی، بــه توجیــه علایــق و منافــع آن طبقــه می‌‌پردازنــد؛ ســوم، 

1.  Abraham Harold Maslow
2.  Raymond Aron
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 Aron 1964:( ــت ــن گزاره‌‌هاس ــی ای ــر عقلان ــاخت به‌‌ظاه ــری و س ــجام ظاه ــی، انس منطق‌‌نمای
ــه در  ــاره، بلک ــورد اش ــده و م ــال برگزی ــا در امث ــه‌‌گانه، نه‏تنه ــای س ــن ویژگی‌‌ه 84-82(. ای

تمامــی امثــال و حکــم مشــابه نیــز قابــل بررســی و اثبــات اســت.
ــت شــرایط  ــه و تثبی ــان به‎منظــور توجی ــال و حکــم، همچن شــیوة دیگــرِ کاربســت امث
ناعادلانــة اجتماعــی، توجــه‏دادن مخاطــب بــه رزاقیــت خداونــد اســت. مبتنــی بــر ایــن شــیوه، 
ــد  ــه انســان نیازمن ــد، روزی‌‌رســان و رزاق اســت و ب ــه خداون ــج می‌‌شــود ک ــن نگــره تروی ای
ــان می‌‌رســاند؛ چــه او خالــق بشــر اســت و چــون خالــق آدمــی اســت، لاجــرم،  و گرســنه، ن
ــد« )دهخــدا 1363،  ــان ده ــد، ن ــدان ده ــه دن ــس ک ــر آن ک ــز هســت: »ه ــی نی ــان آدم نان‌‌رس
ــۀ  ــا اســتفاده از کارکــرد »پرده‌پوشــی« بشــلر، مناســبات ناعادلان ــه امثــال ب ج4: 1904(؛ این‌‌گون
ــان،  ــن می ــد. در ای ــان می‌کنن ــه، پنه ــر خردمندان ــای به‏ظاه ــش گزاره‌ه ــادی را در پوش اقتص
ــد،  ــران باش ــا دیگ ــود ی ــنگی خ ــران گرس ــود، نگ ــود ش ــان خ ــد ن ــه دغدغه‌‌من ــس ک ــر ک ه
ــه رزاقیــت  ــد ب گم‌‌کرده‏راهــی اســت کــه فریــب ابلیــس را خــورده اســت؛ هــم از ایــن‌‌رو بای
خداونــد ایمــان آورد و از فریــب ابلیــس پرهیــز داشــت: »مخــور هــول ابلیــس تــا جــان دهــد« 
)1904(. در ســازوکار این‌‌گونــه از امثــال و حکــم، بیچارگــی و فقــر نه‌تنهــا منفــی نیســت؛ بلکــه 
برخــوردار از کارآمــدی اســت و آرامــش و امــان را بــرای آدمــی بــه ‌‌ارمغــان مــی‌‌آورد: »آدم فقیر 
را از شــهر بیــرون نمی‌‌کننــد« )1: 25(؛ کــه فراتــر از ایــن، در کارکــردی جمعــی: »بــر ده ویــران، 
خــراج و عُشــر نیســت« )140(؛ زیــرا: »از ده ویــران کــه ســتاند خــراج؟« )بهمنیــار 1369: 19( 
و بدین‌‌گونــه اســت کــه خداونــد، امــان خویــش را ارزانــیِ فــرد تهیدســت می‌‌کنــد: »المفلــس 
ــا  ــا ب ــته از گزین‌‌گویه‌‌ه ــن دس ــب، ای ــاری 1388، ج1: 398(. بدین‏ترتی ــان الله« )ذوالفق ــی ام ف

ــد. ــه وضــع موجــود می‌پردازن ــه توجی ــرد »آرامش‌بخشــی« ب کارک
درنهایــت، شــاهد ایجــاد تقابــل کاذب میــان ثــروت و فضیلــت هســتیم: »ادب مــرد بهتــر 
ــت اوســت« )شــکورزاده  ــه ز دول ــرد ب ــه »ادب م از زر اوســت« )دهخــدا ج1: 88(؛ هم‌‌چنان‌‌ک
1372: 54(؛  ایــن در حالــی اســت کــه اصــولاً بایــد بدیــن قاعــده گــردن نهــاد و پذیرفــت کــه 
هرکــه آزاده اســت، لاجــرم بینــوا و تهیدســت اســت و ایــن تهیدســتی، قاعــده‌‌ای اســت پیوســته 
ــوی  ــراد را به‏س ــلر، اف ــری« بش ــرد »موضع‌گی ــتفاده از کارک ــا اس ــال ب ــه امث ــوم؛ این‌‌گون و محت
پذیــرش منفعلانــۀ فقــر ســوق می‌دهنــد: »بــه ســرو گفــت کســی میــوه‌‌ای نمــی‌‌آری/ جــواب 

داد کــه آزادگان تهیدســتند« )مراقبــی و جهانــی نــوق ج1: 193(.

تقدیرگرایی
جهــان باســتانی، در نــگاه انســان ابتدایــی‌‌ فاقــد نگــرش علمــی، جهــان ابهام‌‌هــا، ناشــناختگی‌‌ها 
و فقــدان قاعده‌‌هاســت. در چنیــن جهانــی، حــوادث ناگــوار، ناگهــان روی می‌‌دهنــد و مصائــب 
ــه  ــد هرگون ــان فاق ــن جه ــد. در چنی ــار می‌آورن ــه ب ــی ب ــم، ویران ــدتی عظی ــا ش ــا، ب و بلای
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ــدرت می‌‌رســند و  ــه اوج ق ــی روزگار، ب ــردش ناگهان ــا گ ــگان، ب ــه فرومای ــده‌‌ای اســت ک قاع
شــاه شــاهان می‌‌شــوند و ایــن، بــه حکــم تقدیــر اســت: »بــه یــک گــردش بــه شاهنشــاهی آرد/ 
دهــد دیهیــم و تــاج و گوشــوارا« )رودکــی 1382: 11(؛ از دیگرســوی، صاحبــان تخــت و دیهیــم 
و تــاج، نــاگاه از قــدرت خلــع می‌‌شــوند و ایــن نیــز البتــه بــه فرمــان تقدیــر اســت: »شــبانگه 
بــه ســر فکــر تــاراج داشــت/ ســحرگه نــه تــن ســر، نــه ســر تــاج داشــت« )طوســی 1339: 
ــر و سرنوشــت ‌‌اســت، پشــتوانة  ــه هرچــه هســت، تقدی ــی‌‌ ک ــن احــوال بی‌‌ثبات 224(. در چنی
آدمــی بــا آن ‌‌همــه ناتوانــی، جــز خداونــدی قــادر و توانمنــد چــه کســی می‌‌توانســت باشــد؟ 
ــال و  ــر از امث ــماری دیگ ــد در ش ــوژی کاذب را بای ــود ایدئول ــن عرصــة نم بدین‎ترتیب، دومی
حکــم جُســت کــه از منظــر مفهومــی، در منظومــة »خدابــاوری ـ خداشناســی« می‌‌گنجنــد؛ ایــن 
گــروه از امثــال و حکــم کــه بســامدی نمایــان دارنــد، دارای کارکردهایــی گوناگــون؛ اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی و روان‌‌شــناختی، در روزگار گذشــته تــا زمانــة حاضــر، بــا دو ســویة مثبــت 
و منفی‌‌انــد. ایــن کارکــردِ پیوســته، برآینــد گســتردگی و مانــدگاری ایــن مفهــوم جهانــی، مبتنــی 
ــزاران  ــته، »ه ــناس برجس ــز، جامعه‌‌ش ــة گیدن ــه به‏گفت ــت ک ــی ‌‌اس ــی آدم ــس معناجوی ــر ح ب
ــه  ــا آنجاک ــای بشــر داشــته اســت؛ ت ــر زندگــی ابن ــد ب ــری نیرومن ــن تأثی ــه دی ســال اســت ک
ــای باستان‌‌شناســی در دســت  ــط یافته‌ه ــا فق ــه می‌‌شناســیم و از آن‌‌ه ــی ک ــن جوامع قدیمی‌‌تری
داریــم، نشــانه‌‌های واضحــی از نمادهــا و مناســک دینــی از خــود بــه جــا گذاشــته‌‌اند« )1386: 
ــامدرن  ــلیمانی۱۳۸۹: 630ـ507( و پس ــدرن )س ــع م ــر جوام ــان ب ــه همچن ــری ک 766(؛ تأثی

)گریفیــن 1388: 88ـ17( نمایــان اســت.
بــا چنیــن پشــتوانة پیشــاتاریخی ـ تاریخــی‌‌ای، هــر مثــل و حکمــت عامیانــه‌‌ای کــه در 
آن بــه خداونــد پرداختــه شــده باشــد، از کارایــی و تأثیرگــذاری بالایــی برخــوردار اســت. ایــن 
کارکــرد وقتــی در حــوزة مناســبات اجتماعــی نمــود می‌‌یابــد، چونــان تیغــی دو‌‌لبــه، مثبــت و 
ــی  ــرد منف ــدگان اســت، کارک ــگاه، موردنظــر نگارن ــن جای ــد. آنچــه در ای ــی، عمــل می‌‌کن منف
حاصــل از نگرشــی خــاص بــه خــدا و کیفیــت کارایــی او، یعنــی تقدیــر اســت؛ تقدیرگرایــی 
به‏عنــوان یکــی از کارکردهــای بنیادیــن آگاهــی کاذب، در امثــال و حکــم فارســی بــا رویکــردی 
ــه  ــه ریش ــگاره ک ــن ان ــردازد. ای ــی می‌پ ــای اجتماع ــت نابرابری‌ه ــه و تثبی ــه توجی ــد ب نظام‌من
ــی  ــه، در پ ــی ناعادلان ــای اجتماع ــی موقعیت‌ه ــا طبیعی‌نمای ــدر دارد، ب ــه قضــا و ق ــاور ب در ب
خنثی‌ســازی هرگونــه امــکان اعتــراض و تغییــر در ســاختار اجتماعــی اســت. تقدیــر خداونــدی 
ــال و حکــم نمــود یافتــه،  ــان شــدت و حدتــی در امث ــا چن و حاکمیــت بی‏چون‏وچــرای آن، ب
کــه گریــز و گزیــر از آن هرگــز متصــور نیســت: »جَــفّ القلــم بمــا هــو کائــن الــی یــوم الدیــن« 
ــا  ــد خواهــد آمــد ت ــا پدی ــد آمــده و ی ــم، بدان‌‌چــه پدی )دهخــدا ج2: ۵۸۴(؛ »خشــک شــد قل
ــن  ــعید روش ــقی و س ــت ش ــاپیش سرنوش ــه پیش ــی 1387، ج1: 1090(؛ ک ــت« )زمان روز قیام
ــدام  ــعید و ک ــس س ــن ک ــه کدامی ــت ک ــرده اس ــدا ک ــوظ پی ــوح محف ــر ل ــد ب ــده و خداون ش
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ــدا کــرده ‌‌اســت  ــوح محفــوظ پی ــر ل کــس شــقی اســت: »قلــم خشــک شــده اســت؛ یعنــی ب
ــود )قاضــی قضاعــی ۱۳۶۱: ۳۰۳(.  ــه قیامــت، کــه بدبخــت و کــه نیک‌‌بخــت خواهــد ب کــه ب
ــی،  ــه بودن ــود هم ــت: »ب ــه گف ــی، فرمان‌‌برداران ــچ پرسش ــد بی‏هی ــه بای ــت ک ــن اس این‌‌چنی
کلــک فروایســتاد« )دهخــدا ج2: 584( کــه در اســاس، »قضــای نوشــته، نشــاید ســترد« )مراقبــی 
و جهانــی نــوق ج1: 252(؛ در چهارچــوب تحلیلــی بشــلر، ایــن پدیــده عمدتــاً ازطریــق کارکرد 
ــته  ــز برجس ــا نی ــن گزاره‌ه ــی« ای ــرد »آرامش‌بخش ــا کارک ــد؛ ام ــل می‌کن ــری« عم »توجیه‌گ
ــد: »قضــا رفــت و قلــم بنوشــت  ــه تســلیم و رضــا تجلــی می‌یاب ــه ب اســت و در قالــب توصی
ــر و  ــه، صب ــان؟« )دهخــدا ج2: 1161(. بدین‌‌گون ــو را جــز صبرکــردن، چیســت فرم ــان/ ت فرم
ــة اجتماعــی(،  ــة شــرایط ناعادلان ــرش بی‏چون‌‌وچــرا و منفعلان ــری دیگــر از پذی تحمــل )تعبی
ــه  ــد اندیشــید: » خــدا کشــتی آنجــا ک ــوان و نبای ــه آن نمی‌‌ت ــه جــز ب ــی اســت الهــی ک فرمان
خواهــد بــرد/ اگــر ناخــدا جامــه بــر تــن درد« )719(؛ در ایــن حالــت، قــدرت تقدیــر چنــان 
و چنــدان اســت کــه حتــی اگــر صاحبــان خــرد نیــز بیندیشــند، بــا قضــای الهــی برنمی‌‌آینــد: 
»اذا اراد الله انفــاذ قضائــه و قــدره ســلب مــن ذوی العقــول عقولهــم« )ج1: 89( و بدیــن گونــه، 
ــاق  ــن اتف ــد: »ولیک ــاد می‌‌ده ــر ب ــد و ب ــل می‌کن ــی را باط ــای آدم ــمانی«، تدبیر‌‌ه ــاق آس »اتف
آســمانی/ کنــد تدبیرهــای مــرد، باطــل« )مراقبــی و جهانــی نــوق ج1: 240(؛ بــر ایــن اســاس، 
ــه آن می‌‌شــود/ آن‌‌چــه خــدا  ــم خواســت، ن آن‌‌چــه دل آدمــی بخواهــد، نمی‎شــود: »آن‌‌چــه دل
خواســت، همــان می‌‌شــود« )ذوالفقــاری ج1: 233(؛ زیــرا قضــا، در بیانــی اســتعاری، پرنــده‌‌ای 
اســت شــکارگر و توانمنــد کــه از آســمان بــر آدمیــان فــرود می‌‌آیــد و آنــان را بــه پنجــة خویش 
می‌‌کشــد: »قضــا ز آســمان چــون فروهشــت پــر/ همــه عاقــان کــور گردنــد و کــر« )مراقبــی 
و جهانــی نــوق ج1: 251(؛ چراکــه »بــا قضــا کارزار نتــوان کــرد« )490( و آدمــی هرلحظــه بایــد 
بــه یــاد داشــته باشــد کــه »آن در کــه خــدای بســت، نگشــاید کــس« )ذوالفقــاری ج1: 236(. 
ــت  ــر رضای ــدگان، غی ــتان و بیچاره‏ش ــه فرودس ــت ک ــز آن نیس ــی ج ــن گزاره‌‌های ــد چنی براین
بــه رضــای الهــی راهــی ندارنــد؛ بلکــه اساســاً نبایــد نیــز داشــته باشــند؛ زیــرا »آن‌‌کــه هفــت 
ــود، داد )248( کــه اصــولاً ایــن فرودســتان،  ــم را نهــاد/ هرکســی را هرچــه لایــق ب اقلیــم عال
تــوان، بلکــه لیاقــت فرادســتی و برخــورداری را ندارنــد کــه اگــر تــوان و لیاقتــی می‌‌داشــتند، 
ــه »جــای حــق نشســته«  ــد، هــم اوک ــه خداون ــن اســت ک ــۀ فرادســتان می‌‌شــدند؛‌‌ چنی ازجمل
ــکورزاده 595(،  ــت« )ش ــب، خداس ــت: »گل بی‌‌عی ــب اس ــدا ج2: 717( و بی‌‌عی ــت )دهخ اس
اگــر »یکــی را بــرآرد بــه چــرخ بلنــد/ یکــی را کنــد خــوار و زار و نژنــد« )مراقبــی ج2: 2136(؛ 
ــه »از سبب‎ســازیش، مــن ســودایی‌‌ام/ از ســبب ســوزیش،  ــه جــای چون‏وچــرا نیســت؛ ک البت
سوفســطایی‌‌ام )ج1: 289(؛ هــم از ایــن‏رو، شــگفت نیســت کــه در عرصــة روابــط اجتماعــی، 
ــی غیرعــادی  ــداد ناگــواری و وضعیــت ناروای ــچ روی نابهنجاری‌‌هــا، عــادی تلقــی شــود و هی
بــه شــمار نیایــد؛ چراکــه »آخــر ایــن خانــه را خدایــی هســت« )مراقبــی ج1: 183(. هانــا آرنــت 
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ــا توتالیتریســم و همگــون  ــد ب ــه از تفکــر را در پیون ــی، این‌‌گون )1975ـ1906م.(، متفکــر آلمان
ــه: ــر آن اســت ک ــد و ب می‌‌یاب

ــم آزاد می‌‌ســازد  ــه درمی‌‌یابی ــا حــواس پنج‌‌گان ــی کــه ب تفکــر ایدئولوژیــک، خــود را از واقعیت
ــل ادراک پنهــان اســت.  ــد می‌‌گــذارد کــه در پشــت امــور قاب ــر« تاکی ــر واقعیــت »حقیقی‌‌ت و ب
تبلیغــات جنبش‌‌هــای توتالیتــر نیــز در جهــت آزادکــردن اندیشــه از تجربــه و واقعیــت عمــل 

ــد )1396: 328(.  ــرارآمیز می‌‌ده ــای اس ــا معن ــه رویداده ــد و ب می‌‌کن
ــال  ــه امث ــه چگون ــل نشــان می‌دهــد ک ــن تحلی ــو چهارچــوب نظــری بشــلر، ای در پرت
ــد و  ــد مناســبات ســلطه می‌پردازن ــه بازتولی ــر، ب ــگارۀ تقدی ــا اســتفاده از ان و حکــم فارســی ب

ــد.  ــه ســلب می‌کنن ــر را از جامع ــد و تغیی ــت نق ــه ظرفی هرگون

صف‌‌آرایی
ــه،  ــاً وارون ــا ذات ــر والا ام ــای به‌ظاه ــغ ارزش‌ه ــن و تبلی ــع قوانی ــا وض ــوژی کاذب، ب ایدئول
روابــط شــفاف اجتماعــی را مخــدوش و معیارهــای غیرواقعــی و مغایــر بــا کرامــت انســانی را 
ــی  ــری حقوق ــر براب ــانی، ب ــبات انس ــن مناس ــدة بنیادی ــه قاع ــد. درحالی‎ک ــن آن می‌کن جایگزی
ــن  ــوژی کاذب ای ــت، ایدئول ــتوار اس ــوق اس ــن حق ــاق ای ــرای احق ــاش ب ــکان ت ــراد و ام اف
ــرای گــروه  ــه »خــودی« و »غیرخــودی«، ب ــا تفکیــک جامعــه ب ــد و ب ــر هــم می‌زن قاعــده را ب
فرودســت، حــد و مرزهایــی تعییــن می‌کنــد کــه روابــط برابرانــه را ناممکــن یــا بســیار دشــوار 
ــه  ــوژی اســت ک ــی« ایدئول ــن »صف‌آرای ــرد بنیادی ــان کارک ــن هم ــد. از منظــر بشــلر، ای می‌کن
طــی آن، ایدئولــوژی »نیــاز دارد تــا دوســتان را بــه دور هــم جمــع کنــد و صــف دشــمنان را 
جــدا کــرده، آن‌هــا را طــرد نمایــد« )1370: 64(. گــزارة برجســته‌ای چــون »پایــت را بــه انــدازۀ 
گلیمــت دراز کــن« )مراقبــی ج1: 655(، کــه در اشــکال مختلفــی همچــون: »از گلیــم خویــش 
پــا بیــرون نمی‌‌بایــد نهــاد« )ذوالفقــاری ج1: 316( و »پــا از گلیــم خویــش چــرا بیشــتر کشــیم« 
ــی‌رود.  ــمار م ــه ش ــرد ب ــن کارک ــای ای ــة اع ــت، نمون ــده اس ــرار ش ــز تک ــار 115( نی )بهمنی
ایــن گــزاره به‌گونــه‌ای صریــح بــه وجــود دو صــف کامــاً مجــزا در عرصــۀ اجتمــاع اشــاره 
دارد و بــا بیانــی آمرانــه، خطــاب بــه یــک طبقــه، بــا کاربســت نمــاد »گلیــم« ـ کــه برخــاف 
»قالــی«، بــر کیفیــت زندگــی فرودســتانه دلالــت داردـ آنــان را بــه قناعــت و رعایــت مرزهــای 
ــدی  ــرف مرزبن ــه ص ــال ب ــن امث ــرد ای ــال، کارک ــن ح ــا ای ــد. ب ــده فرامی‌خوان ازپیش‎تعیین‌ش
ــز  ــلر نی ــی« بش ــرد »پرده‌پوش ــف از کارک ــکلی ظری ــا به‏ش ــن گزاره‌ه ــود. ای ــدود نمی‌ش مح
ــا  ــی‌آورد ت ــم م ــکان را فراه ــن ام ــوژی، ای ــد ایدئول ــتدلال می‌کن ــلر اس ــد. بش ــره می‌برن به
ــی  ــر عقلان ــا و به‏ظاه ــات زیب ــب کلم ــل، در قال ــک عم ــت ی ــی پش ــع واقع ــهوات و مناف ش
ــی  ــه گوی ــادی ک ــه و اقتص ــت حکیمان ــی به‏غای ــا بیان ــل، ب ــن ضرب‌المث ــود )۹(. ای ــان ش پنه
توصیــه‌ای بــرای »مدیریــت عاقلانــة زندگــی« اســت، درواقــع دارد یــک فرمــان ســرکوب‏گرانه 
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بــرای »بقــا« صــادر می‌کنــد. ایــن بیــانِ ظاهــراً خردمندانــه، پــرده‌ای اســت بــر ماهیــت اصلــی 
ــا  ــودن« ی ــص ب ــوان »حری ــتان را به‏عن ــرفت فرودس ــت و پیش ــه عدال ــی ب ــل طبیع ــه می آن، ک
»ناشناســی« محکــوم می‌کنــد. در اینجــا، »گلیــم« بــه یــک نمــاد ایدئولوژیــک تبدیــل می‌شــود 
کــه امــری اجتماعــی ـ سیاســی )تثبیــت جایــگاه طبقاتــی( را در پوشــش یــک توصیــة شــخصی 
ــت/  ــرد »دریاف ــور کارک ــا به‌منظ ــن گزاره‌ه ــن، ای ــر ای ــزون ب ــد. اف ــان می‌کن ــادی پنه ـ اقتص
ــل  ــاده و قاب ــده را س ــت پیچی ــوژی، واقعی ــگاه بشــلر، ایدئول ــد. از ن ــل می‌کنن ــز عم ادراک« نی
درک می‌کنــد تــا عمــل در آن ممکــن شــود )۱۶(. ســاختار اجتماعــیِ طبقاتــی، امــری پیچیــده، 
تاریخــی و ســاختة دســت بشــر اســت. بــا ایــن حــال، ضرب‌المثــل مذکــور، ایــن پیچیدگــی را 
بــه یــک »حقیقــت« ســاده و گویــا تقلیــل می‌دهــد: جهــان بــه دو قلمــرو مجــزا تقســیم شــده 
اســت: »گلیــم تــو« و »آن ســوی گلیــم«. ایــن »دریافــت« ایدئولوژیــک، یــک نقشــۀ شــناختی 
ــدن در  ــود دارد: مان ــاز وج ــیر مج ــک مس ــا ی ــه در آن، تنه ــد ک ــرد می‌ده ــه ف ــده ب ساده‌ش
ــاختار  ــک س ــرای تصــور ی ــت ب ــه ظرفی ــن درک، هرگون ــده. ای ــای ازپیش‎تعیین‌ش درون مرزه
ــی را در  ــای اجتماع ــرد و مرزه ــن می‎ب ــری را از بی ــه‌ای نابراب ــل ریش ــا درک عل ــی ی اجتماع
ذهنیــت افــراد، طبیعــی، تغییرناپذیــر و عقلایــی جلــوه می‌دهــد. ایــن فراینــد، بازتولیــد ســلطه 

ــد. ــترش می‌ده ــراد گس ــناختی اف ــای ش ــن لایه‌ه ــه عمیق‌تری ــار ب ــطح رفت را از س

موضع‌‌گیری
ــر  ــی، ب ــن عین ــر هســتی و شــناخت قوانی ــق مناســبات حاکــم ب ــا درک عمی جهــان معاصــر، ب
ــد  ــد می‌‌کن ــون، تأکی ــائل گوناگ ــا مس ــه ب ــی، در مواجه ــای عقلان ــش ‌‌ واکنش‌‌ه ضــرورت کن
ــی خــردـ  ــده از مبان ــش جمعــی، برآم ــا و نابســامانی‌‌های اجتماعــی را در کن و چــارة تباهی‌‌ه
ــی  ــرح مفاهیم ــه ط ــری، ب ــث نظ ــوزة مباح ــه در ح ــت ک ــم از این‌‌روس ــد؛ ه ــت می‌‌دان واقعی
هم‌‌چــون »ارتقــای ســوژة شناســای فــردی بــه خــرد جمعــی« توســط هــگل1 )یونــاس 1387: 
191ـ190(، »عقــل نقــاد« بــا تبیین‌‌گــری پوپــر2 )بشــیریه 1387: 77( و »اصالــت فایــده« توســط 

جــان اســتوارت میــل3 )1358: 20ـ19( پرداختــه‌‌ شــده اســت.
ــوان  ــن ت ــازی ای ــدف خنثی‌س ــا ه ــوژی کاذب ب ــرش، ایدئول ــن نگ ــا ای ــل ب در تقاب
تغییرآفریــن، وارد عمــل می‌شــود. از منظــر ژان بشــلر، ایدئولــوژی در چنیــن مواقعــی کارکــرد 
»موضع‌گیــری« را ایفــا می‌کنــد. بشــلر اســتدلال می‌کنــد کــه ایدئولــوژی »بــا تعریــف ارزش‌هــا 
ــه »حــق انتخــاب وجــود  ــدار می‌شــود ک ــی پدی ــای سیاســی همــراه اســت« و زمان و هدف‌ه
ــان چندیــن امــکان  ــه گزینــش یــک موضــع از می داشــته باشــد«. نقــش آن، تشــویق انســان ب
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ــکوت  ــی س ــخص، یعن ــع« مش ــک »موض ــة ی ــا ارائ ــوژی کاذب، ب ــت )1370: ۱۲(. ایدئول اس
ــادار را  ــاب معن ــه انتخ ــکان هرگون ــاً ام ــاد، عم ــری و انتق ــة  کنش‏گ ــرد گزین ــال و ط و انفع
ــت،  ــة فرادس ــود. طبق ــاز می‌ش ــی« آغ ــرد »پرده‌پوش ــا کارک ــد ب ــن فراین ــد. ای ــلب می‌کن س
بــا »پنهان‏کــردن خواســته‌های خویــش در زرورق تعابیــر زیبــا و دلنشــین« )78(، گزینــة 
ــه  ــی خردمندان ــوان فضیلت ــه به‏عن ــت، بلک ــک شکس ــوان ی ــه به‏عن ــامت« را ن ــکوت و س »س
ــره  ــخن نق ــر س ــون »گ ــی چ ــد. امثال ــی می‌کن ــردی بازنمای ــایش ف ــظ آس ــرای حف ــی ب و راه
اســت، خاموشــی طلاســت« )مراقبــی و جهانــی نــوق ج2: 1158( و »پشــیمان ز گفتــار دیــدم 
ــه،  ــراً حکیمان ــی ظاه ــا بیان ــکورزاده 218(، ب ــی« )ش ــی کس ــد از خموش ــیمان نش ــی/ پش بس
ــرس از  ــا، ت ــد. اینج ــوه می‌دهن ــیمان‌کننده جل ــول و پش ــراض را نامعق ــدام و اعت ــه اق هرگون
قــدرت و منفعــت طبقــة حاکــم در حفــظ وضــع موجــود، پشــتِ پنــداری دربــارة ارزش متعالــی 
ــت/  ــرد »دریاف ــری از کارک ــا بهره‌گی ــوژی ب ــن ایدئول ــان شــده اســت؛ ســپس، ای ســکوت پنه
ادراک«، جهان‌بینــی خــاص خــود را جایگزیــن درکــی واقع‌گرایانــه از جامعــه می‌کنــد. 
ــرای عمــل سیاســی  ــده را ســاده و ب ــت پیچی ــوژی، واقعی ــه ایدئول ــد ک ــح می‌ده بشــلر توضی
ــک  ــه ی ــة اجتماعــی را ب ــتِ« پرتنــش و ناعادلان ــال، »واقعی ــن امث ــد )۱۶(. ای ــل درک می‌کن قاب
ــه« اســت و چــاره‌‌ای  ــاً محــل »فتن ــان ذات ــد؛ اینکــه جه ــل می‌دهن ــر تقلی ــتِ« تغییرناپذی »حقیق
ــاری ج1:  981(  ــان بســتن اســت« ) ذوالفق ــه بســتن، زب ــدارد: »درِ فتن جــز ســکوت وجــود ن
ــاد«  ــر ب ــد ب ــبز می‌ده ــر س ــرخ، س ــان س ــدارد: »زب ــی ن ــج حاصل ــز رن ــی ج ــه کنش و هرگون
ــا  ــه در آن تنه ــه می‌دهــد ک ــک نقشــة شــناختی ارائ ــک، ی ــت« ایدئولوژی ــن »دریاف )1115(. ای
مســیر ایمــن، انــزوای کامــل اســت: »خامــوش نشــین و فــارغ از عالــم بــاش« )بهمنیــار 211(؛ 
شــاعر بــا بیانــی نمادیــن ایــن دریافــت را بــه اوج می‌رســاند: »اگــر طوطــی زبــان می‌بســت در 
ــه انفعــال،  ــن دعــوت ب ــه دام« )دهخــدا ج1: 219(. ای ــد و ن ــه خــود را در قفــس می‎دی کام/ ن
ــن/  ــا و دی ــزت دنی ــی ع ــو خواه ــر ت ــد: »گ ــود می‌رس ــه اوج خ ــی ب ــب عزلت‌گزین در قال
عزلتــی از مــردم دنیــا گزیــن« )3: 1282(. امثالــی ماننــد »الســامه فــی الوحــده« )ج1: 106( و 
»از بــا دوری طمــع داری، ز مــردم دور بــاش« )مراقبــی و جهانــی نــوق ج1: 265(، جامعــه و 
روابــط انســانی را ذاتــاً شــرّ و منبــع بــا قلمــداد می‌کننــد. حتــی خورشــید، ایــن نمــاد تعالــی، 
ــد  ــاه باش ــود/ م ــواره ب ــته یک‎س ــر پیوس ــود: »مه ــی می‌ش ــرِ تنهای ــی توجیه‌گ ــن جهان‌بین در ای
ــاز  ــی ـ پیش‌نی ــای اجتماع ــت، پیونده ــن دریاف ــدا ج1: 106(. ای ــود« )دهخ ــتاره ب ــا س ــه ب ک
ــن  ــیوه‌های جایگزی ــی ش ــوژی حت ــن ایدئول ــاند. ای ــان می‌پوس ــی ـ را از بنی ــش جمع ــر کن ه
کنــش را نیــز بــه انحــراف می‌کشــد و بــه جــای ســازمان‎دهی و مبــارزة جمعــی، بــر »لابــه و 
ــحر  ــوم در س ــود: »آه مظل ــد می‌ش ــاز تأکی ــزاری کارس ــوان اب ــوم« به‎عن ــن مظل زاری« و »نفری
بــه یقیــن/ بتــر از تیــر و نــاوک و زوبیــن« )51(. ایــن نگــرش، بــا انتقــال مســئولیت تغییــر از 
عرصــة عمومــی و زمینــی بــه قلمــروی خصوصــی و ماورایــی، بــار دیگــر هرگونــه تکاپــوی 
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ــد  ــی/ نکن ــد زال ــب کن ــه در نیمه‎ش ــازد: »آنچ ــا می‌س ــق را بی‌معن ــاق ح ــرای احق ــی ب جمع
ــان  ــری هم‌زم ــا به‎کارگی ــوژی کاذب ب ــب، ایدئول ــو خســروی ســالی« )52(. بدین‎ترتی چــون ت
ــار  ــرای مه ــه را ب ــتراتژی چندلای ــک اس ــت، ی ــری، پرده‌پوشــی و دریاف ــای موضع‌گی کارکرده
ــر  ــدا کنش‎گــری را از فهرســت گزینه‌هــای معتب ــوژی ابت ــن ایدئول ــدد: ای ــه کار می‌بن جامعــه ب
ــت و  ــش حکم ــاری را در پوش ــاب اجب ــن انتخ ــپس ای ــری(؛ س ــد )موضع‌گی ــذف می‌کن ح
ــد  ــر می‌کش ــه تصوی ــی را ب ــت، جهان ــی( و درنهای ــاند )پرده‌پوش ــی می‌پوش مصلحت‌‌اندیش

ــه شــمار مــی‌رود. کــه در آن انفعــال و عزلــت، تنهــا »دریافــت« عقلایــی از واقعیــت ب

ذات‌‌گرایی و گذشته‌‌گرایی
ایدئولــوژی کاذب بــرای تثبیــت ســلطه، تنهــا بــه مرزبنــدی در زمــان حــال بســنده نمی‌کنــد؛ 
بلکــه بــا دســت‎مایه قــراردادن زمــان ـ چــه در قالــب تاریــخ و چــه در قالــب سرنوشــت ازلــی 
ــور  ــتراتژی در دو مح ــن اس ــردازد. ای ــا می‌پ ــی نابرابری‌ه ــازی و تقدس‌بخش ــه طبیعی‌س ـ ب
ــن  ــی از بنیادی‌تری ــکار یک ــا ان ــی ب ــد. ذات‌گرای ــود می‌یاب ــته‌گرایی« نم ــی« و »گذش »ذات‌گرای
ــرد خــود را  ــت« )Sartre 1973:25(، کارک ــر ماهی ــدم وجــود ب ــی »تق ــای انســانی، یعن ویژگی‌ه
ــو آمــوزش و کنــش اجتماعــی،  ــن اندیشــه کــه انســان در پرت ــا ای ــل ب ــد. در تقاب آغــاز می‌کن
ماهیــت و هویــت خویــش را می‌ســازد، ایدئولــوژی کاذب بــا بهره‌گیــری از کارکــرد 
ــا  ــوژی ب ــه می‌شــود. اینجــا، ایدئول ــی ذات‌باوران ــن تبیین ــه ‏دام ــری« بشــلر، دســت ب »توجیه‌گ
ارائــة دلیلــی به‏ظاهــر غیرقابــل خدشــه، یعنــی سرشــت تغییرناپذیــر افــراد، وضعیــت ناعادلانــة 
موجــود را توجیــه می‌کنــد. امثالــی چــون »عاقبــت گــرگ‌زاده گــرگ شــود/ گرچــه بــا آدمــی 
ــاری ج1: 317(،  ــز ماربچــه« )ذوالفق ــد ج ــار نزای ــود« )دهخــدا ج2: 1085( و »از م ــزرگ ش ب
ــة  ــه به‎مثاب ــی، بلک ــرایط اجتماع ــول ش ــوان محص ــه به‎عن ــت را ن ــا فرودس ــکار ی ــانِ بزه انس
یــک جانــی یــا موجــودی ذاتــاً شــرور بازمی‌نمایاننــد. ایــن توجیــه، ســنگ بنــای یــک کارکــرد 
ــه  ــد ک ــه می‌دهن ــت ساده‌سازی‌شــده‌ای ارائ ــال، دریاف ــن امث ــز هســت. ای ــد نی ادراکــی قدرتمن
در آن، پیچیدگی‌هــای روان‌‌شــناختی و جامعه‌شــناختی شــکل‌گیری شــخصیت، بــه یــک 
ــه  ــان را ب ــک، جه ــت ایدئولوژی ــن دریاف ــد. ای ــل می‌یاب ــی تقلی ــناختیِ بدیه ــت زیست‌ش حقیق
دوگانــۀ ســاده‌ای از نژادهــای خــوب و بــد تقســیم می‌کنــد و هرگونــه تــاش بــرای تربیــت، 
ــان، ناممکــن و بیهــوده  ــه »ذات« آن ــا اســتناد ب ــا ارتقــای اجتماعــی فرودســتان را، ب اصــاح ی
جلــوه می‌دهــد: »اصــل بــد در خطــا، خطــا نکنــد« )بهمنیــار 30(. ایــن منطــق ذات‌باورانــه، در 

ــد. ــترش می‌یاب ــز گس ــته‌گرایی نی ــه گذش ــاختگی، ب ــی س تقابل
در ایــن نــگاه ایســتا، اگــر فرودســت، ذاتــاً پســت و تغییرناپذیــر تصویــر شــود، فرهیختــۀ 
جامعــه نیــز می‌بایســت کســی باشــد کــه ذاتِ دانــش و فرهیختگــی در او نهفتــه اســت؛ یعنــی 
»پیــر«. ایدئولــوژی کاذب، بــا ارجــاع بــه گذشــته و تقدس‌بخشــی بــه آن، بــار دیگــر از کارکــرد 
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ــا،  ــد. در اینج ــه کن ــدرت را موج ــله‌مراتبی ق ــاختار سلس ــا س ــرد ت ــره می‌گی ــری« به »توجیه‌گ
ــه خــردورزی انتقــادی ـ دال  ســالمندی و وجاهــت اجتماعــی به‎خودی‏خــودـ فــارغ از هرگون
بــر »فرزانگــی« مطلــق قلمــداد می‌شــود: »ســخن‌های پیــران بــود دلپذیــر« )مراقبــی و جهانــی 
ــا امــر قدســی ـ  ــا حــد جایگاهــی هم‌تــراز ب ــا ارتقــای پیــر ت ــگاه، ب نــوق ج2: 1209(. ایــن ن
ــه نقــد و پرســش از جانــب نســل جــوان را  ــر مــن و خــدای مــن«  )ج1: 691(ـ ، هرگون »پی
ــت  ــن دریاف ــد. ای ــر می‌نمایان ــی تغییرناپذی ــه حقیقت ــی ب ــه مصــداق بی‌حرمت ــه، ک ــا ناپخت نه‎تنه
ــب،  ــد و بدین‎ترتی ــع مشــروعیت می‌دان ــا منب ــش، گذشــته را تنه ــخ و دان ــک از تاری ایدئولوژی
ــواه اســت را در  ــی تحول‌‌خ ــش اجتماع ــر کن ــة ه ــه لازم ــری ک ــی فک ــد و پویای ــوآوری، نق ن
ــته‌گرایی  ــی و گذش ــق ذات‌گرای ــا تلفی ــوژی کاذب ب ــه، ایدئول ــد. بدین‌‌گون ــه می‌کن ــه خف نطف
و بــا بهره‌گیــری از کارکردهــای توجیه‌گــری و ارائــۀ دریافــت، ســلطه را در دو جبهــه تثبیــت 
ــد و از  ــر می‌کن ــی و تغییرناپذی ــی ذات ــه جایگاه ــتان را محکــوم ب ــد: از یک‏ســو، فرودس می‌کن
ــن  ــرار می‌دهــد. ای ــی بی‌چون‏وچــرا ق ــام مرجعیت ــران( را در مق ســوی دیگــر، کلان‌‌ســالان )پی
ــی وضــع موجــود  ــرای دگرگون ــه انتظــاری ب ــه در آن، ن ــد ک ــی می‌آفرین دوگانه‌ســازی، فضای

ــرای بازاندیشــی در ســنت‌های گذشــته صــادر می‌شــود. ــه مجــوزی ب ــی‌رود و ن م

مطلق‌‌گرایی ـ تک‌‌صدایی
ــد زمینه‌هایــی چــون عقلانیــت، آمــوزش  ــدة اجتماعــی، براین ــۀ یــک پدی توســعه‌‌یافتگی به‌‌مثاب
ــه‌‌ای از تفکــر کــه در فقــدان آن، جوامــع بشــری در  ــردی و »خــرد انتقــادی« اســت؛ گون کارب
وضعیــت پیشــینی باقــی می‎ماننــد و از توســعه بازمی‌‌ماننــد )داوری اردکانــی ۱۳۹۴: ۴۳(. 
ایدئولــوژی کاذب بــا هــدف نابود‌ســازی ایــن خــرد، در نهایی‌تریــن مرحلــه، بــه قلــب فراینــد 
ــی، تمامیت‌خواهــی  ــا ایجــاد یــک نظــام تک‌صدای ــوژی، ب ــن ایدئول ــرد. ای ــورش می‌ب تفکــر ی
ــال و  ــور، امث ــن منظ ــه ای ــد. ب ــت می‌کن ــی تثبی ــان عموم ــطح گفتم ــم( را در س )توتالیتریانیس
ــک نظــام  ــرد بشــلر، بنیان‌هــای ی ــد کارک ــا بســیج چن ــک، ب ــزاری ایدئولوژی ــة اب حکــم به‎مثاب
ــرد  ــه کارک ــام ب ــوح تم ــا وض ــا ب ــن گزاره‌ه ــت، ای ــد. نخس ــت می‌کنن ــته را تقوی ــری بس فک
ــد:  ــیم می‌کنن ــاد تقس ــاً متض ــف کام ــه دو ص ــه را ب ــا جامع ــد. آن‎ه ــی« می‌پردازن »صف‌آرای
مرکــز  تعــدد در  »فرمان‌بــردار«؛ و هرگونــه  دیگــر  از ســوی  و  »فرمانــروا«  از یک‎ســو 
ــی  ــد. امثال ــر می‌کنن ــه تصوی ــت جامع ــرای تمامی ــک ب ــری مهل ــة خط ــری را به‏مثاب تصمیم‌گی
چــون »بــه یــک تاجــور تخــت باشــد بلنــد/ چــو افــزون شــود، ملــک یابــد گزنــد« )مراقبــی و 
جهانــی نــوق ج1: 60( و »خردمنــد گویــد کــه در یــک ســرای/ چــو فرمــان دو گــردد نمانــد بــه 
جــای« )ذوالفقــاری ج1: 888(، بــا بیانــی قاطــع، هرگونــه تکثرگرایــی را معــادل هرج‏ومــرج و 
ــا اســتعاره‌ای روزمــره و قدرتمنــد نیــز تقویــت  نابــودی قلمــداد می‌کننــد. ایــن صف‌بنــدی، ب
می‌شــود: »آشــپز کــه دوتــا شــد، آش یــا شــور می‌شــود یــا بی‌نمــک« )شــکورزاده 27(. ایــن 
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ــد و در  ــل می‌ده ــذا تقلی ــک غ ــن ی ــادگی پخت ــه را به‎س ــت جامع ــی مدیری ــزاره، پیچیدگ گ
ــپز«  ــک »آش ــرا از ی ــت بی‌چون‏وچ ــرو اطاع ــا در گ ــی را تنه ــک، حکمران ــی ایدئولوژی دریافت
ــن  ــه ای ــی ب ــرای مشروعیت‌بخش ــوژی ب ــن ایدئول ــد، ای ــة بع ــد. در وهل ــی می‌کن ــد معرف واح
ــق  ــت مطل ــوان اطاع ــه می‌ت ــود. چگون ــل می‌ش ــری« متوس ــرد »توجیه‌گ ــه کارک ــدی، ب صف‌بن
ــروا  ــام فرمان ــای مق ــازی و ارتق ــخ در قدسی‌س ــرد؟ پاس ــه ک ــادی را توجی ــان ع ــک انس از ی
بــه جایگاهــی فرابشــری نهفتــه اســت. امثالــی ماننــد »شــاه، خــدای زمیــن اســت« )مراقبــی و 
ــا ارجــاع  ــا دســت‌کم »خــدای کوچــک« )دهخــدا ج2: 1008(، ب ــوق ج2: 1262( ی ــی ن جهان
ــن  ــد. در ای ــم می‌آفرینن ــرای حاک ــاد ب ــوق انتق ــک و ماف ــی کاریزماتی ــی، قدرت ــر قدس ــه ام ب
ــارک«  ــظ مب ــی، »لف ــی اله ــان فرمان ــز، چون ــخنان او نی ــن س ــی تحقیرآمیزتری چهارچــوب، حت
ــن  ــش را از بی ــا پرس ــد ی ــه نق ــاس هرگون ــه، اس ــن توجی ــود. ای ــی می‌ش ــار 352( تلق )بهمنی
ــه می‌دهنــد کــه  ــرد. درنهایــت، ایــن گزاره‌هــا یــک کارکــرد »دریافــت/ ادراک« قــوی ارائ می‌ب
ــد  ــد می‌کن ــد. بشــلر تأکی ــی می‌نمایان ــی و عقلای ــراد، طبیع ــت اف ــن ســاختار را در ذهنی کل ای
ــد )1370: ۱۶(.  ــل درک می‌کن ــرای عمــل سیاســی قاب ــت را ســاده و ب ــوژی، واقعی ــه ایدئول ک
ــی و  ــارکت جمع ــوا، مش ــک ق ــرورت تفکی ــدرن و ض ــة م ــای جامع ــال، پیچیدگی‌ه ــن امث ای
ــه در آن،  ــد ک ــه می‌کنن ــی« ارائ ــوض، »دریافت ــد و درع ــده می‎گیرن ــی را نادی ــای نظارت نهاده
نظــم، امنیــت و رفــاه، تنهــا در ســایة تمرکــز مطلــق قــدرت در یــک فــرد و ســکوت مطلــق 
بقیــه میســر اســت. ایــن فراینــد، جامعــه را از درون، تهــی و آن را در برابــر هرگونــه تحــول و 

ــد. ــج می‌کن ــعه‌ای، فل توس

نتیجه‌‌
ــا رویکــردی جامعه‌‌شــناختی ـ  جســتار پیــش‌‌رو، از منظــر مطالعــات تطبیقــی ـ بینارشــته‌‌ای، ب
ادبــی، بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل اســتمرار مناســبات ناعادلانــه و ســاختارهای متصلــب 
ــه  ــه و بدین‌‌گون ــم پرداخت ــال و حک ــاب آن در امث ــی کاذب« و بازت ــی »آگاه ــی، یعن فرهنگ
زمینه‌‌ســاز شــناخت هرچــه بهتــر فرهنــگ جامعــة ایرانــی شــده اســت؛ ایــن جســتار بــا واکاوی 
ــن  ــه ای ــوژی ژان بشــلر، نشــان داد کــه چگون ــۀ ایدئول ــو نظری ــال و حکــم فارســی در پرت امث
ــت  ــی کاذب و تثبی ــد آگاه ــرای بازتولی ــد ب ــزاری کارآم ــه اب ــرف، ب ــر بی‌ط ــای به‏ظاه گزاره‌ه
ســلطه تبدیــل شــده‌اند. تحلیــل حاضــر آشــکار کــرد کــه ایــن امثــال، نــه در خــأ، بلکــه در 
ــد.  ــل می‌کنن ــک عم ــخص ایدئولوژی ــای مش ــری از کارکرده ــا بهره‌گی ــد و ب ــی نظام‌من قالب
ــی، وضــع  ــا تقدیرگرای ــوژی کاذب، نخســت ب ــه ایدئول ــی از آن اســت ک ــق حاک ــج تحقی نتای
ــشِ  ــه کن ــرای هرگون ــه را ب ــد و عرص ــوه می‎ده ــر جل ــی و تغییرناپذی ــری اله ــود را ام موج
ــا  ــد و ب ــی می‌نمایان ــی را طبیع ــای طبقات ــی، مرزه ــا صف‌آرای ــپس ب ــدد؛ س ــرا می‌بن تغییرگ
ــا  ــد، ب ــد. در گام بع ــوت می‌کن ــال دع ــکوت و انفع ــه س ــه را ب ــه، جامع ــری منفعلان موضع‌گی
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ترویــج ذات‌گرایــی، نابرابری‌هــا را ذاتــی و ریشــه‌دار معرفــی می‌کنــد و بــا گذشــته‌گرایی، هــر 
نــوآوری و نقــدی را نامشــروع می‌شــمارد. درنهایــت، بــا ترویــج مطلق‌گرایــی و تک‌صدایــی، 
ــه کلــی خنثــی می‌کنــد. در جمع‌بنــدی  عقلانیــت نقــاد را، کــه ســنگ بنــای توســعه اســت، ب
ــازمان‌یافته، سیســتمی  ــی س ــن شــش مکانیســم، در تعامل ــه ای ــرد ک ــد ک ــوان تأکی ــی می‌ت نهای
ــن  ــه عمیق‌تری ــوذ ب ــا نف ــه ب ــان، ک ــا زور عری ــه ب ــلطه را ن ــه س ــد ک ــک می‌آفرینن ایدئولوژی
لایه‌هــای ذهنــی و هویتــی افــراد، تثبیــت و بازتولیــد می‌کننــد. شکســتن ایــن چرخــه، مســتلزم 
شــناخت ایــن ســازوکارها و تقویــت خــرد نقــاد در برابــر دریافت‌هــای ایدئولوژیــکِ بــه ظاهــر 

»طبیعــی«و »بدیهــی« اســت.

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیانیه رساله/ پایان‌‌نامه

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نیست.
بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
تعارض منافع

ــه،  ــه مقال ــی نویســندگان در تهی ــدارد. تمام ــع ن ــارض مناف ــه تع ــن مقال ــار نویســندگان ای ــر اظه ــا ب بن
ــته‌‌اند. ــارکت داش ــه، مش ــوای مقال ــادی محت ــری انتق ــات، بازنگ ــیر اطلاع ــل و تفس ــه و تحلی تجزی

بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
اســتفاده از هــوش مصنوعــی صرفــاً در حــد ویرایــش زبانــی و بازبینــی نگارشــی متــن بــوده اســت. 
تمامــی مراحــل پژوهــش، شــامل گــردآوری منابــع، تحلیــل، تفســیر و ارزیابــی داده‌هــا، بــه طــور کامــل 

توســط نویســندگان انجــام شــده اســت.
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From Folk Wisdom to Invisible Dominance:
An Analysis of the Role of Proverbs in Reproducing False Consciousness 

Based on Jean Bachelar’s Theory of Ideology

Mahdi Rahimi1, Abolghasem Rahimi2

Abstract
This interdisciplinary study in the field of the sociology of literature aims to 
analyze the functions of “false consciousness” in Persian proverbs based on Jean 
Bachelard’s theoretical framework. Using a descriptive-analytical method and a case 
study of several commonly used Persian proverbs, the research demonstrates how 
these aphorisms, under the guise of apparent wisdom and neutrality, contribute to 
the reproduction of dominant relations. They operate through five main functions: 
alignment, justification, concealment, positioning, and simplification. The results of 
this analysis indicate that these five functions, interacting with one another, form 
an ideological network that makes it difficult for members of society to understand 
and reflect on power structures. On one hand, proverbs compel the subordinated to 
submit by justifying the status quo and naturalizing inequalities. On the other hand, by 
simplifying complex realities, they prevent radical critique and social transformation. 
As a pioneering study in the systematic application of Bachelard’s theory in the 
domain of folk literature, this article takes a step toward revealing the ideological role 
of culture in perpetuating unjust structures and emphasizes the necessity of a critical 
reading of seemingly harmless elements of everyday culture. 
Keywords: False Consciousness, Jean Bachelar, Persian Proverbs, Sociology of 
Literature, Interdisciplinary Study, Functions of Ideology
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